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سیاست

نظریه بازدارندگی با پیدایش ســاح های اتمی رشــد و نمو 
یافــت و به عبارتی شــکوفا شــد، یعنی زمانی کــه این واقعیت 
نمایــان شــد که جنگ اتمــی اگــر رخ دهد تمــام کــره زمین را 
بــه نابــودی خواهــد کشــاند. به کارگیــری پنــداره بازدارندگــی 
همچــون ابــزاری برای کنترل همکنشــی میان کشــورها، بویژه 
قدرت هــای هســته ای، بــه شــلینگ)1958(، یانــگ)1968(، 
فینــک)1965(، گلــن اچ اســنایدر)1970(، مــورگان)1983( و 
رابرت جرویس)1978( برمی گردد.این اندیشمندان به عنوان 
بنیانگذاران نظریه بازدارندگی انگاشــته می شــوند. نخســتین 
مــوج مربوط بــه زمانه پــس از جنــگ جهانــی دوم و پیدایش 
جنگ افزارهای هســته ای است. موج دوم در دهه های 1950 و 
60 ایجاد گردید که بر نظریه بازی ها تأکید دارد. در موج ســوم 
کــه مربوط به دهــه 1970 اســت، از روش پژوهش های موردی 
و آمــاری برای آزمون نظریه بازدارندگی بهره گرفته شــد. موج 
چهــارم را مطرح می کند که مربوط به زمانه پس از فروپاشــی 
اتحــاد جماهیــر شــوروی اســت. پژوهش هــای مــوج چهــارم 
بــر محیط راهبــردی رو بــه دگرگونی متمرکز اســت کــه در آن 
قدرت های بزرگ خــود را با تهدیدات گوناگون و نوینی مواجه 
می بینند، یکی از برجسته ترین گونه های نوین از تهدیدات را از 
ناحیه دولت های به اصطاح آنها سرکش و تروریسم هسته ای 
یاد می کنند. برخی در موج جدید با توجه به سیال شدن محیط 
بین الملــل و گوناگونی تهدیدات الگــوی بازدارندگی جهنده را 
مطرح می کنند. در اینجا جهندگی به عنوان اســاس سیاســت 

امنیتی و نقطه آغاز موج پنجم مطرح می شود.
پایان جنگ سرد نشانگر موج نوینی در بررسی بازدارندگی 
اســت کــه ریشــه آن بــه پیچیدگــی در روابط بین الملــل برمی 
گردد با آغاز ســده بیست و یکم، بازدارندگی به دلیل دگرگونی 
در سیســتم بین المللــی، پیچیدگــی را تجربه کرد. بــا توجه به 
پیچیده تر شــدن نظم جهانی، ویژگی نامتقــارن آن و پیدایش 
قدرت هــای جدیــد منطقــه ای کــه باعــث به چالش کشــیدن 
نظم سلسله  مراتبی شده اند، بازدارندگی برجستگی بیشتری 
یافتــه اســت از یک ســوقدرت های بزرگ هســته ای خــود را با 
چالش های نوینی مواجه دیده اند که بازدارندگی کاسیک قادر 
به پاسخگویی به آنها نیست و از سوی دیگر قدرت های در حال 
رشد نیز وضعیت نوین سیستمی در شرایط پیچیدگی را تجربه 
می کنند که برای آنها فرصت های نوینی را برای بازدارندگی در 

برابر قدرت بزرگ و سایرین فراهم می نماید.
سیســتم بین المللی در مرحله جابه جایی و  گذار از ســاده، 
خطی به پیچیده و آشوبناک است، در این زمینه سیستم های 
بین المللــی چند پیکری غیرخطی، چالش های نوینی را برای 
توضیح نظم سیستمی و بازدارندگی از راه نظریه های قدیمی 
ایجاد کرده است. ادبیات روابط بین الملل نظم و بازدارندگی را 
از دیدگاه ساده و کاسیک بررسی کرده اند و سیستم بین المللی 
را همچــون یــک سیســتم خطی شناســایی نموده انــد، این در 
حالی اســت که این سیســتم از گونه پیچیده و آشوبناک است. 
الگــوی جدیــد نظمــی در حال پیدایش اســت کــه نظریه های 
موجود در روابط بین الملل قادر به بازگفت آن نیستند. بر این 
اساس با به کارگیری مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی 
پیچیدگــی، نظم شــاخه ای - پراکنشــی به عنــوان الگوی نظم 

برتر انگاشــته می شــود. با اهمیت یافتــن آنهــا، بازدارندگی از 
بعد ساختاری و ترتیبات پیچیده شده اند. سیستم بازدارندگی 
دربرگیرنــده واحدهای گوناگونی اســت که بــه گونه همزمان و 
غیرخطی در همکنشی با یکدیگر هستند و دارای دینامیک ها، 
رفتارهــا و فرایندهــای گوناگونی اســت )پیچیدگــی فرایندی(. 
این سیســتم، از گونه شــبکه ترکیبی اســت که در آن دولت ها و 
همچنین کنشــگران غیردولتــی، با انواع گوناگونــی از روابط به 
یکدیگر پیوند یافته اند. شــبکه های پیچیده کم وبیش در همه 
جنبه های سیســتم بین المللی پدیدار می شــوند. چالش های 
نویــن برآمــده از کارکــرد دینامیــک قــدرت در سیســتم های 
بین المللــی پیچیــده و آشــوبی، بازســازی مفهومــی سیســتم 

بازدارندگی را در محیط راهبردی نوین ضروری می نماید.
رویارویی با چالش های ناپایدار و غیرقابل پیش بینی آینده، 
بــا تهدید نامتقارن در یک ســازوکار غیرخطی، نیاز به طراحی 
دســتگاه تحلیلی جدید دارد. هنگامی کــه جنگ ها و تهدیدها 
دگرگــون می شــوند، باید الگــوی کنترل و دفاع نیــز تغییر کند. 
در ســده بیســت و یکم، سیســتم بین المللی غیرخطــی غالباً 
رفتارهای غیرمنتظره، غیرقابل پیش بینی، ناگهانی، آشوبناک یا 
پیچیده به نمایش می گذارد. این واژگان در بررسی سیستم های 
بین المللــی غیرخطی از گســتره دینامیک غیرخطــی پدیدار 
شــده اســت که غیرخطی بودن، وابستگی حســاس به شرایط 
نخســتین و خودســازماندهی ســه ویژگــی بنیادین آنهاســت. 
این سیســتم ها از گونه سیســتم های پیچیده انطباقی هســتند 
که در پاســخ به تهدیدات محیط خارجــی و داخلی می توانند 
سازگاری، دگرگونی، تکامل و بازسازی خود را نشان دهند. این 
سیســتم ها در پاســخ به تهدیدات راهبردی، شــکل می گیرند 
و راهبــرد خــود را دگرگونــی می دهند.بازدارندگــی به عنــوان 
بنیادین ترین سیستم کنترل در اینگونه از سیستم بین المللی، 
بایــد از راه همکنشــی با محیط، به طور پیاپی خود را پاســداری 
و تجدید کند. افزون بر این، خودســازی همیشگی دربرگیرنده 
توانایی شکل گیری ساختارهای جدید، الگوهای جدید رفتاری و 
سازوکار جدیدی است که خودسازماندهی نامیده می شود. این 
موضوعات نشان دهنده چرایی شگفت زده شدن پژوهشگران 
روابط بین الملل از ناکارآمدی بازدارندگی کاسیک است. این 
نوشتار ادعا می کند که بخشی از پاسخ به این پرسش را می توان 
در الگوهــای علیــت خطــی یافت کــه هنــوز هــم رویکردهای 

پژوهش های راهبردی برتر را تغذیه می کنند.
از سوی دیگر افزون بر دگرگونی سیستم بین الملل از خطی 
به غیرخطی، سیستم بازدارندگی آنچنان که در ادبیات غربی 
مفهوم ســازی شــده اســت، صرفاً دارای کارکــردی تک بعدی 
و بــرای مانایی قدرت های بزرگی تدارک دیده شــده اســت که 
به قدرت هســته ای دســت یافته اند. غیرخطی شــدن سیستم 
بین الملــل، قــدرت مانــور کشــورها را کــه در ســطوح گوناگون 
هــرم قــدرت قــرار گرفته انــد، دگرگون کــرده اســت. در همین 
راســتا نگارنده نظریه ای بــه نام بازدارندگی غیرخطــی را ارائه 
کــرده که در آن تاش برای خروج از وضعیتی اســت که در آن 
بازدارندگی صرفاً به عنوان سیستمی انگاشته می شود که توسط 
قدرت های بزرگ و هســته ای قابلیت کاربــرد دارد. هدف ارائه 

نظریه بازدارندگی با گستره کاربردی جامع است.

الگوی جدید نظم بین الملل 1
ایــن گزاره که دیگر دوران جنگ تمام شــده اســت، هیچ 
انطباقی با واقعیت ندارد. شــاهد این اســت که جنگ ها 
در دوره پس از پایان جنگ سرد حذف نشده اند. پرسش 
آن اســت که حمله به عراق، ســوریه، لیبــی، جنگ یمن 
و... اخیــراً روســیه و اوکرایــن اینهــا چه واقعیتی را نشــان 
می دهنــد. در جریــان اصلــی روابــط بین الملــل یعنــی 
رئالیســم هیــچ اندیشــمندی این گــزاره را کــه دوران اتکا 
بــه نظریــه بازدارندگی گذشــته اســت، مطــرح نمی کند. 
برعکــس دوره بعــد از جنــگ ســرد دوران شــکوفایی و 
تکامــل نظریــه بازدارندگــی اســت. در رابطه بــا الزامات 
بازدارندگی در سیستم های بین المللی پیچیده- آشوبی 
بــا درنظــر گرفتــن واقعیت هــای نوپدیــد و بازدارندگــی، 
می تــوان بــا ارائــه نظریه ای بومــی گامی به ســوی نظریه 
نوین بازدارندگی غیرخطی برداشت. نظریه بازدارندگی 
ســعی در مفهوم ســازی روابــط میان قدرت هــای بزرگ 
را داشــته اســت. در صورتی کــه باید با توجــه به تحولات 
سیســتم بین الملــل بــه بازدارندگــی کشــورهای دیگــر از 

جمله کشورهای کوچک تر نیز اندیشه کرد.
در رابطه با دیدگاه های مرتبط با مسأله امنیت مشترک، 
برخــی خارج از جریان اصلی روابط بین الملل معتقدند 
همــکاری  بــر  مبتنــی  جمعــی  سیســتم های  راه  از  کــه 
می تــوان امنیت را حفــظ کرد و این خــط فکری مختص 
به اخیر نیســت در گذشــته نیز ســابقه دارد و در اندیشــه 
ایده آلیســتی از روابــط بین الملل می توان مشــاهده کرد 
که منجر به سیســتم هایی چون جامعه ملل شد که البته 
دقیقــاً بــه همین دلیل فروپاشــید و ســازمان ملل هم که 
بــر اســاس ایده امنیت دســته جمعــی به وجــود آمد باز 
حق وتو را که نوعی اندیشــه رئالیســتی است در آن جای 
دادنــد. گزاره اصلی این گروه این اســت که جهان اینقدر 
به هم وابسته شده است که جنگ رنگ باخته و بنابراین 
بازدارندگــی هم شــاید لازم نباشــد. امــا واقعیت ها چیز 
دیگری را نشان می دهند. جنگ های اخیر نقض اندیشه 

این گروه در واقعیت است. 
از ســوی دیگر وابستگی متقابلی که این گروه بر آن تأکید 
دارند باید در نظر داشــت که متقارن نیســت و وابســتگی 
حســاس کشــورها بــه یکدیگــر به صــورت متــوازن توزیع 
نشــده اســت. نمونه آن را در فشــارهای ناشــی از تحریم 
می توان مشــاهده کــرد که برخی بر برخــی دیگر تحمیل 
می کننــد. دقیقاً گزاره اصلی این گــروه خود عاملی برای 
رخــداد جنگ هــای جدیــد یــا فراهم کــردن زمینــه برای 
جنگ اســت. امــروزه برخی از کشــورها از طریــق تحریم 
کشــور هــدف را از پــای درمی آورنــد و پــس از آن جنــگ 
نظامــی را بــر آن تحمیل می کننــد. نتیجه اینکــه نه تنها 
بازدارندگــی رنــگ نباختــه اســت بلکــه پیچیدگی هــای 
جدید به آن بخشــیده اســت. در همین راســتا در ادبیات 
روابــط بین الملل شــاهد شــکل گیری ارائه هــای نوینی از 
سیســتم بازدارندگی یا مفهوم سازی نوینی از آن هستیم 
و می توان گفت که بازدارندگی بیشــتر شــکل غیرخطی و 

شبکه ای پیدا کرده است.

دوران جنگ هنوز تمام نشده است2
 نظریه بازدارندگی در دوره ای شــکل گرفت که قدرت 
نظامــی به قــدرت نظامی هســته ای تبدیل شــده بود 
که تــوان ویرانگری آن وحشــت آور به نظر می رســید. 
بنابرایــن قضیــه اصلــی و گــزاره بنیادیــن بازدارندگی 
از گونــه نظامــی اســت. بازدارندگی سیســتمی اســت 
کــه قــدرت نظامــی را بــه تهدیــد و از آن طریــق بــه 
کنش هــای راهبــردی مبتنــی بــر بازدارندگــی تبدیــل 
می کنــد. این گزاره جزء ماهیــت و ذات بازدارندگی در 
روابــط بین الملل اســت. منتهی در بررســی سیســتم 
بازدارندگــی بایــد به ایــن موضــوع توجه کــرد که این 
سیســتم لایه هــای دیگــری را نیــز دارا می باشــد. لایــه 
مرکزی آن نظامی است اما با توجه به تحول دینامیک 
قــدرت و شــکل گیری گونه های دیگر ماننــد دینامیک 
قــدرت هوشــمند؛ هیبریــدی، چند پیکری، مســتقیم، 
غیرمســتقیم، نهادی، ژئوپلیتیک پایــه، ژئواکونومیک 
پایــه؛ هدف پایــه؛ متمرکز، غیر متمرکز، شــبکه ای و... 
لایه هــای سیســتمی دیگــری نیــز بــر سیســتم مرکزی 
آن ســوار خواهــد شــد. به طــور خاصه و فشــرده باید 
گفت که سیســتم مرکــزی بازدارندگــی از گونه نظامی 
اســت و زمانــی کــه ســطح تهدیــدات بســیار افزایش 
یابد و ارزیابی ریســک کشورها را به این نتیجه برساند 
کــه مانایــی و تمامیت ســرزمینی آنها در خطر اســت 
سیســتم بازدارندگی حتماً وارد کنش ها و راهبردهای 
نظامی خواهد شــد. اما در ســطوح دیگــر از تهدیدات 
بازدارندگــی ممکــن اســت لایه هــای سیســتمی دیگر 
خــود را فعــال کند. بــرای نمونــه بازدارندگی عمومی 
می تواند از راه دینامیک قدرت غیرمستقیم، شبکه ای 
و هوشــمند عمل کنــد اما در بازدارندگــی فوری حتماً 
دینامیــک قــدرت مســتقیم و نظامــی فعــال خواهــد 
شــد. به هرحال باید گفت سیســتم و محیط راهبردی 
آن در وضعیت هــای گوناگــون قــرار می گیــرد و بــرای 
هــر وضعیت بازدارندگی راهبردهــای خود را دارد اما 
در وضعیــت خطرناک حتی به صــورت نظامی عمل 

می کند.
شــاید گفتن این نکته نیز لازم باشــد که امروز زمانی 
از  صحبــت  می شــود،  بازدارندگــی  از  صحبــت  کــه 
کــه صرفــاً  اســت  بازدارندگــی  از  زیــادی  گونه هــای 
گوناگونــی  الگوهــای  دارای  و  نیســت  هســته ای 
اســت کــه بخشــی از آنهــا عبارتنــد از: بازدارندگــی 
بازدارندگــی  متعــارف؛  بازدارندگــی  نامتعــارف؛ 
نامتعــارف متقابــل یــا نامتقابــل؛ بازدارندگــی یک 
جانبــه؛ بازدارندگی منطقــه ای؛ بازدارندگی جهانی؛ 
بازدارندگی عمومی؛ بازدارندگی فوری؛ بازدارندگی 
شــبکه ای. بازدارندگــی مثلثــی؛ بازدارندگی خطی؛ 
بــا اطاعــات  بازدارندگــی  بازدارندگــی غیرخطــی؛ 
کامــل؛ بازدارندگی با اطاعات ناقــص؛ بازدارندگی 
جامــع؛ بازدارندگــی بخشــی، بازدارندگــی متقــارن؛ 
بازدارندگــی نامتقارن و... که هرکدام تعریف خود را 

دارند و در جای خود قابل بحث اند.

ابعاد مختلف بازدارندگی3
در سیســتم بین الملل به مانند همه سیســتم ها کنترل نظم 
آن منطبــق بــا منطــق و الگوریتم اصلی آن اســت. سیســتم 
بین الملل مبتنی بر منطق آنارشی است. این منطق به دنبال 

خود اصول دیگری را به دنبال دارد که به ترتیب عبارتند از:
1- در سیســتم آنارشــی مهم تریــن معما معمــای امنیت و 

تأمین امنیت است؛
2- سیستم بین الملل از گونه آنارشی است و معمای امنیت 

بر آن حاکم است؛
3-در سیســتم بین الملل آنارشــی اصل خودیاری برجســته 

است؛
4- در سیستم خودیاری قدرت تأمین کننده امنیت است؛

5- قدرت کنترل کننده قدرت است؛
6- قدرت از طریق کنترل قدرت مانع جنگ است؛

7- قــدرت از طریق تبدیل به تهدیــد و ایجاد ثبات مبتنی بر 
تهدید متقابل مانع جنگ است.

نتیجــه اینکــه در سیســتم بین الملل آنارشــی برای رســیدن 
بــه صلــح و جلوگیــری از جنــگ تنهــا یــک راه وجــود دارد و 
آن تنهــا قــدرت اســت کــه قــدرت را کنتــرل می کنــد و صلح 
صرفــاً از راه موازنه قدرت و موازنــه تهدید یعنی بازدارندگی 
حاصــل می شــود و لاغیر. در اینجــا ذکر این نکته لازم اســت 
کــه گفته شــود بازدارندگــی در ایجاد صلــح ارزش ذاتی دارد 
و سیســتم های دیگــر ماننــد رژیم هــای بین الملــل جمعــی 
زمانی کارآمدی دارند که بر پایه این سیســتم بنا نهاده شــده 
باشــند. بــرای همین اســت که اعضــای ســازمان ملل متحد 
هیچکــدام ارتش خود را منحل نکرده انــد. یا رژیم های خلع 
ساح هیچ وقت شکل نگرفته اند. آنچه وجود دارد رژیم های 
کنترل تســلیحات است. در کنترل تســلیحات، محدود سازی 
تســلیحاتی تــا آنجاســت کــه موازنــه قــدرت و بازدارندگی را 

مختل نکند.
بازدارندگی اتمی یا هسته ای بر اساس معادله دفاع- تهاجم 
شــکل گرفته اند که سیستم های موشکی و سیستم های دفاع 
موشــکی از جمله اجزای شــکل دهنده به چنیــن معادله ای 
هســتند. بازدارندگی هســته ای متقابل مانع جنگ مســتقیم 
میان دارندگان چنین ســاح هایی می شــود. در همین راســتا 
بایــد این نکته را نیز اضافه کرد کــه این نوع بازدارندگی مانع 
جنگ در ســطوح دیگر نخواهــد بود. به عبارتــی مانع جنگ 
میــان یــک قــدرت هســته ای با کشــور یا کشــور غیرهســته ای 
نیســت. افزون بر آن وجود بســت راهبردی میان قدرت های 
هســته ای ســبب تاش این کشــورها برای شکست بن بست 
راهبردی از راه سایر سطوح سیستم بین الملل می شود؛ برای 
نمونــه بازدارندگی هســته ای مانــع جنگ میــان قدرت های 
هســته ای می شــود، امــا جنگ هــای منطقــه ای یــا نیابتــی را 
شــدیداً افزایــش می دهــد؛ بــه عبارتــی ما شــاهد جنگ های 
شــاخه ای هســتیم. به عبــارت خاصه تــر اینکــه بازدارندگی 
هســته ای، جنگ میان دارندگان ساح های هسته ای را مانع 
می شــود، یعنــی دینامیک قدرت مســتقیم طرفیــن را مانع 
می شــود، اما بر کاربست و شدت و میزان کاربست دینامیک 
قدرت غیرمســتقیم می افزاید؛ موضوعی که خود را در شکل 

جنگ های نوین نشان خواهد داد.

بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جنگ4

بازدارندگی فقط »اتمی« نیست
قدرت بازدارندگی چگونه به ثبات راهبردی منجر می شود؟

فرهاد قاسمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تهیه و تنظیم: سمیه خلیلی

امنیــت بویــژه در پیکــر مانایــی و تأمیــن آن، دیرینه ترین چیســتان 
در درازای تاریــخ بشــر بــوده اســت. افــراد، گروه ها، دولت شــهرها و 
ســرانجام کشورها، همگی با این موضوع دســت و پنجه نرم نموده و 
برجســته ترین کنش راهبردی آنها، معطوف به حل این مســأله بوده 
اســت. بازدارندگی نیز همزاد با تهدیداتی بوده که بشــر بــا آن روبه رو 
بوده اســت. به عبارتــی تهدیــد و بازدارندگی را بایســتی دو پدیده ای 
دانست که درهم عجین شــده اند. در روابط بین الملل سیستم هایی 
چون بازدارندگی از جایگاه ویژه ای برخوردار هســتند. این جایگاه در 
ارتباط با اصول شش گانه زیر هستند که به نوعی دروازه ورود به تحلیل 

بازدارندگی در سیاست و روابط بین الملل نیز محسوب می شوند:
اصــل اول آن اســت کــه سیســتم بین الملــل برخلاف سیســتم های 
سیاسی داخلی دارای یک حکومت مرکزی نیست که امنیت کشورها 

را تأمین کند به عبارتی سیستم آنارشی است.
اصل دوم این اســت که در سیســتم آنارشــی کشــورها خود بایســتی 
امنیــت و مانایــی خــود را حفــظ کنند.اصل ســوم اینکه در سیســتم 
بین الملــل وقتی موضوع خودیاری مطرح می شــود این پرســش نیز 
مطرح خواهد شــد که چگونه می توان خودیــاری را در تأمین امنیت 
عملی کرد، پاسخ به این پرسش به کاربست دینامیک قدرت در روابط 
بین الملل منتهی خواهد شد. کشورها جز کاربســت قدرت در روابط 

خود راهی برای امنیت و مانایی خود ندارند.
اصل بعدی از این موضوع ناشــی می شود که قدرت چگونه می تواند 
به امنیت و مانایی واحدها منجر شــود؛ پاســخ بــه این موضوع اصل 
چهارم را شــکل می دهد و آن اینکه قدرت زمانی می تواند به امنیت و 
مانایی کشــورها کمک کند که یا قدرت دیگران را کنترل کند یا اینکه به 
تهدیدات ویرانگری تبدیل شــود که دیگــران از ترس چنین پیامدهای 
ویرانگــری از هرگونه کنش نامطلــوب از جمله جنگ علیه آن کشــور 

خودداری کنند.

اصل پنجم مربوط      به ارزش ثبات راهبردی در سیستم های بین المللی 
آنارشــیک برای تأمین امنیــت و مانایی کشورهاســت. به دلیل نبود 
حکومت مرکزی ثبــات راهبردی مهم اســت. ثبــات راهبردی یعنی 
وضعیتی کــه در آن هیچ کشــوری نمی تواند کنش هــای نامطلوبی را 
علیه دیگران اتخاذ کند. بنابراین مســأله اصلی کشورها ایجاد چنین 

وضعیتی است.
اصل ششــم برآمد پاســخ به این موضوع اســت که چه سیســتم هایی 
می تواند قــدرت و تهدید را علیه قــدرت و تهدیدات دیگــران به گونه ای 
عملی کنند که از جنگ دیگران علیه خود جلوگیری کنند؟ از اینجاست 
که اصل ششــم یعنی اصالت ذاتی سیســتم هایی چــون بازدارندگی و 
موازنــه قدرت مطرح می شــود. بر این اســاس چنین سیســتم هایی که 
نگارنده آن را سیستم های واحد)کشور( پایه می نامد، دارای ارزش ذاتی 
بوده و هر نوع سیســتم امنیتی دیگری پیرو این دو سیستم خواهند بود.
در روابط بین الملل از همان ابتدای شــکل گیری روابط انســان موضوع 
اساســی تعدی آنها بــه یکدیگر بــوده اســت. دوره ای از تاریخ بشــری را 

نمی توان دید مگر اینکه با جنگ همراه بوده اســت، حتی پیامبران نیز 
درگیر جنگ های گوناگون شده اند. جنگ دارای ویژگی ویرانگری است 
بنابراین بشــر و ذهن آن درگیر یافتن راه هایی بوده اســت کــه از رخداد 
جنگ جلوگیری کند. در اندیشــه پیرامون این موضــوع انقلاب در امور 
نظامی نیز بــر ویرانگری جنگ ها به صــورت مرتب افــزود و با پیدایش 
سلاح های کشتارجمعی و از سلاح های اتمی ویرانگری جنگ های اتمی 
آن قدر افزایش یافت که می تواند به نابودی جهان منجر شود و به همین 
ســبب نظریه بازدارندگی نیز با پیدایش این ســلاح ها شکوفا شد.گزاره 
اصلــی در بازدارندگــی این اســت که جنــگ را فقط از طریــق تهدید به 
جنگ می توان کنترل کرد. به عبارتی بازدارندگی خواهان جنگ نیست 
بلکه در اندیشــه طراحان آن این موضوع به عنوان معما روبه رو اســت 
که چگونه می توان از جنگی که اگر رخ دهد به بهای نابودی بشــر اســت 
جلوگیــری کرد؟ آیــا از راه قانــون می تــوان جلوگیری کرد؟ جــواب این 
اســت که در سیستم بین المللی که حکومت مرکزی وجود ندارد، خیر. 
آیا از راه همکاری می توان جلوگیری کرد؟ جواب این اســت خیر چراکه 

در وضعیت آنارشــی کشــورها به هم اعتماد ندارند و اگر کســی تخطی 
کند هیچ کس به خطای آن رســیدگی نمی کند. از ســوی دیگر اگر یکی از 
کشورها همکاری نکند یا فریب دهد و از سلاح های هسته ای استفاده کند 
همه نابود می شوند. حال پس چگونه باید از جنگ جلوگیری کرد؟ پاسخ 
اینکه اگر بتوان قدرت را به تهدید ویرانگر تبدیل کرد و توان تلافی و مقابله 
به مثل را حفظ کرد هیچ کس جرأت توســل به جنگ را ندارد چون قبل 
از اینکه به هدفش برســد خود نابود می شود. بنابراین رخداد هر جنگی 
می تواند به نابودی همه طرف ها منجر شــود و به این دلیل هیچ کس به 
جنگ متوسل نمی شود.به این ترتیب بازدارندگی براساس واقعیت ها 
شــکل می گیرد و گزاره مرکــزی آن این اســت که برای کنتــرل واقعیتی 
چون جنگ اگر قــدرت را بتوان بــه تهدیدی ویرانگــر تبدیل کرد جنگ 
کنترل می شود.البته پرســش های دیگری نیز مطرح می شود و آن اینکه 
چگونه می توان قــدرت را به تهدید تبدیل کرد یا بــه عبارتی راهبردهای 
بازدارندگی چیست که شــاید در اینجا و در پاســخ به سؤال مطرح شده 

توسط جنابعالی لزومی به پرداختن به آن نباشد.
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